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 .، که یک واجب دینی استملی ي آموزي، نه تنها یک وظیفه خوانی و علم امروزه کتاب

  مقام معظم رهبري

هاي ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر  هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران  کشوري میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
هاي معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد  فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدي  هي فرهنگ و تمدن جهانی ب هاي دیگر بوده و در عرصه ها و ملت دولت
چه کسی  .کند خویش هنرنمایی مینهاد  درخشد و با فرزندان نیک تابناك همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان  فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،اي نظیر فردوسی، سعدي همچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امی مولوي، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیري علم 

 ،ي الهی هاي گوناگون است. به شکرانه و مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

هاي فرهنگی در  شده از سوي مجامع و سازمان آمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
باشد و رهبر معظم  ي هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی ي مطالعه مورد سرانه

 اند. انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودي نموده
فت است و کتاب خوب، یکی ي دانش و معر اي به سوي گستره کتاب، دروازه

ي دستاوردهاي بشر در سراسر عمر جهان،  هاز بهترین ابزارهاي کمال بشري است. هم
ها پدید  هایی است که انسان نوشته در میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

هاي پیامبران به بشر، و  تعالیم الهی، درس ،نظیر ي بی آورند. در این مجموعه آورده و می
پذیر نیست.  همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان

ترین دستاورد  از مهمشک  بخش کتاب ارتباط ندارد بی و زندگی زیباکسی که با دنیاي 
روشنی  ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشري محروم است. با این دیدگاه

توان ارزش و مفهوم رمزي عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین  می
و در اولین  »بخوان!« خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام(ص) این است که 

 سه



به تجلیل یاد  »قلم«الشأن خداوند، فرود آمده، نام  ي عظیم اي که بر آن فرستاده سوره
Ǩَ є̑أ وَ إْ͘ « است: شده ْ͟ ɕَ اҏْ رَ َ ҙ َɨѓˬ َ͇ ˬǨَ  ْͫǇِ̑ɨَمُ. اǛѓَͫی  در اهمیت عنصر کتاب براي تکامل  »َ̇

ي انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشري، از  جامعه
 اند. طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش براي  جغرافیایی ایران ي نور با گستره پیام  دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی  عنوان دانشگاهی کتاب به ،وقت جا و همه همه، همه

و خردورزي بخش عظیمی از جوانان سازي  کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویاي علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 

ظران برجسته ن هاي گرانقدر استادان و صاحب ربهگیري از تج انجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی  کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقاي سطح علمی، روزآمدي و توجه بیشتر به نیازهاي مخاطبان  هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان،  نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به دانشگاه پیام

رسان  ي مهم و خطیر یاري ما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترم صاحب
هاي خود ما را در دمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامی ینمای رسانند، سپاسگزاري می ي خطیر یاري می انجام این وظیفه
و ما را در سازي خود دانسته  نور را منزلگه اندیشه اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت  هتولید کتاب و محتواي آموزشی درسی یاري نمود
 ست.ا پژوهان عزیز آرزوي همیشگی ما و بهروزي تمامی دانشجویان و دانش
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 چهار



مطالب فهرست
نهشگفتاريپ

يازدهمقدمه

  1خضرا روزنِ يب گردندة قبة يا: اول فصل
  1يكل هدف
  1يادگيري يهاهدف
  4اول دهيقص حاتيتوض

  18اول فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  21مرا جگر غربت، كَژدمِ كرد آزرده: دوم فصل
  21يكل هدف
  21يريادگي يهاهدف
  23دوم دهيقص حاتيتوض

  33دوم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  35يخراسان افروزِ دل باد يا بگذر: سوم فصل
  35يكل هدف
  35يريادگي يهاهدف
  38سوم دهيقص حاتيتوض

  57سوم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  59را يلوفرين چرخ مكن نكوهش: چهارم فصل
  59يكل هدف
  59يريادگي يها هدف
  61چهارم دهيقص حاتيتوض

پنج



  77چهارم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  79شد؟ چون جهان كه يننگر نكو چونكه: پنجم فصل
  79يكل هدف
  79يريادگي يهاهدف
  81پنجم دهيقص حاتيتوض

  92پنجم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  95من كهن يسرا نيا در بماندم ريد: ششم فصل
  95يكل هدف
  95يريادگي يهاهدف
  97ششم دهيقص حاتيتوض
  113ششم فصل يا نهيچهارگز ييودآزماخ

  115بار جهان نيا درخت بر ينينب: هفتم فصل
  115يكل هدف
  115يريادگي يهاهدف
  118هفتم دهيقص حاتيتوض

  132هفتم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  135ديآ بهار اميا چو كه؟ ييگو چند: هشتم فصل
  135يكل هدف
  135يريادگي يهاهدف
  137هشتم دهيقص حاتيتوض

  152هشتم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  153نميغمگ دل با و مستمند گر: نهم فصل
  153يكل هدف
  153يريادگي يهاهدف
  156نهم دهيقص حاتيتوض

  171نهم درس يا نهيچهارگز ييخودآزما

  173طاعتش و است يخدا فضل به يقو پشتم: دهم فصل
  173يكل هدف
  173يريادگي يهاهدف
  176دهم دهيقص حاتيتوض

  192دهم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

شش



  193محزون خوار بيغر نيز پرسد كه: ازدهمي فصل
  193يكل هدف
  193يريادگي يهاهدف
  195ازدهمي دهيقص اتحيتوض

  207ازدهمي فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  209دارنديب خواب ز ارانيهوش: دوازدهم فصل
  209يكل هدف
  209يريادگي يهاهدف
  212دوازدهم دهيقص حاتيتوض

  225دوازدهم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  227ريقد ميعل يا تو به بنالم: زدهميس فصل
  227يكل هدف
  227يريادگي يهاهدف
  230زدهميس دهيقص حاتيتوض

  245زدهميس فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  247كردگارم و يبارخدا يا: چهاردهم فصل
  247يكل فهد

  247يريادگي يهاهدف
  250چهاردهم دهيقص شرح

  264چهاردهم فصل يا هنيچهارگز ييخودآزما

  265يگانيشا مرد يجنگ آن: پانزدهم فصل
  265يكل هدف
  265يريادگي يهاهدف
  268پانزدهم دهيقص حاتيتوض

  277پانزدهم فصل يا نهيچهارگز ييخودآزما

  279پاسخنامه
281منابع

هفت





پيشگفتار
خود دانشي اندك ما، ةتأليف كتاب در گستره زبان و فرهنگ فارسي آن هم با سرماي

باب افكار و آثار كاري است بس دشوار و ديرياب؛ حال اگر قرار باشد اين كتاب در
شود. ورز همچون ناصرخسرو باشد، دشواري امر دوچندان مي شاعري فحل و انديشه

اما جسارت نوشتن در پيشگاه اين حكيم گرانمايه، توفيقي است كه به مدد نفس
اصغر حلبي و استاد مهدي محقق، استاد علياي همچون استاد  گرم استادان برجسته

محمدحسن حائري دست داد؛ اگرچه توفيق كسب فيض حضوري از محضر برخي از
ايم. اين بزرگان فراهم بود و برخي ديگر را تنها در آثارشان درك و فهم كرده

دريغ خود را نثار تلاش بي ةهمچنين بايسته است در اين بهره قدرداني ويژ
ي دفتر تدوين و توليد منابع آموزش دانشگاه پيام نور نماييم كه با دقـت،همكاران كوشا

هاي اعتلاي شكلي و محتوايي منابع توليدي اين پيگيري و وسواس خاص خود، زمينه
اند. دفتر به ويژه اين وجيزه را فراهم آورده

ب رادر پايان از تمامي استادان و دانشجوياني كه از سر اختيار يا اجبار اين كتا
خواهيم كه انتقادها يا پيشنهادهاي خود را در راستاي بهبود و اصلاح خوانند، مي مي

ارسال نمايند. ayoob.moradi@gmail.comمحتواي اين اثر به ايميل 

نه



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مقدمه
سرايان مشهور ادب جري و يكي از قصيدهناصرخسرو قبادياني از شاعران سده پنجم ه

سبب داشتن سبكي متمايز و خاص چه در حوزه زبان و چه در فارسي است. او به
حوزه معني، شخصيت ممتاز و منحصر به فرد دارد. برخي از موضوعات و مضامين

جهت شعر او با شعر شود. و از اين ديگر شاعران يافت نمي  قصايد ناصرخسرو در ديوان
اني مانند فرخي، عنصري و منوچهري متمايز است. اين جايگاه ممتاز و متمايزشاعر
شده كه در رشته زبان و ادبيات فارسي، شعر وي جزو واحدهاي درسي قرار باعث

تر شعر ناصرخسرو بايد با شخصيت نويسنده آن گيرد. براي شناخت بهتر و درك عميق
نامه و سبك شعري و همچنين گيدليل، مختصري از زند بيشتر آشنا شد. به همين

عنوان نمونه، پانزده آيد؛ آنگاه به موضوعات و مضامين ديوان وي در مقدمه كتاب مي
هزار بيتي او را خواهيم خواند. قصيده از ديوان حدود ده

ناصرخسرو
ناصر پسر خسرو پسر حارث، در قباديان از نواحي بلخ ديده به جهانابومعين حكيم 

در شمال بلخشهر خوانند.  و را ناصرخسرو قبادياني بلخي ميسبب ا نگشود و به همي
خود را قبادياني اش سفرنامهدر مقدمه البته ناصرخسرو افغانستان واقع شده است. 

كه امروزه در كشور -بر بلخ، خودش را به شهر مرو   ؛ يعني علاوهخواند مي »مروزي«
-كيلومتر فاصله دارد 150د تركمنستان است و با شهر مرزي سرخس ايران حدو

يا به جهت آن بوده كه اجداد او«زاده اين امر  از ديدگاه سيدحسن تقي كند. منسوب مي

یازده



»بوده است.اينكه اقامت او مدتي در مرو اند و يا به احتمال قوي به سبب  از مرو بوده
  ).8 :1378خسرو، (ناصر

چنين«د: كن مي اشارهاش  به كنيه سفرنامهدر است. وي » ابومعين«ناصرخسرو كنية 
كه من مردي دبير پيشه خسرو القبادياني المروزي حميدالدين، ناصربن ابومعينگويد 
وي آيين اسماعيلي داشت و مرتبه و درجة مذهبي وي حجت بود.. )1 :(همان» بودم...

مراتب مذهب در سلسله .انتخاب كرد» حجت«به همين جهت تخلص شعري خود را 
مقام به »داعي«و  »مأذون«، »مستجيب« پس از گذراندن مراتبشخص ، اسماعيلي

(= جزيره) را به دوازده بخش دنياي اسلام، مصر فاطميانخلافت رسيد.  مي» حجت«
از جانب د. ناصرخسروشده بوتعيين  »حجت«يك » جزيره«و براي هر  تقسيم كرده بود

ين اسماعيلي در خراسانمصر مأمور دعوت و تبليغ آيخليفة فاطمي » المستنصر باالله«
شعري تخلص جهت همين به ويتعيين گرديد. » خراسان حجت جزيرة«عنوان  شد و به

 :كرد انتخاب »حجت« را خود
از ننگ اين گـروه  حجت خراسان اي 

بشـنو سـخن حـق حجت مستنصراز 

دين را بـه شـعر مرثيـت آور نـدب نـدب       
  

 )209(ص
مجــاليروشــن چــو ســحرگاه شــباهنگ  

  

 )44(ص
:برده استكار  را به» ناصر«نيز تخلص  او در مواردي معدودالبته 

چرخ اخضرند اين بر رونده خرد و جان   بگفت اين كه كس آن چاكر و غلام ناصر
  

 )244(ص

تاريخ تولد و وفات
:است آمده دنيا به هجري 394در سال خودش تصريح ناصرخسرو بنا به

بنهــاد مــرا مــادر بــر مركــز اغبــر        ، نود و چـار سيصدبگذشته ز هجرت پسِ 
  

 )507(ص
ها و نظر وجود دارد اما در بيشتر تذكره درباره تاريخ درگذشت او، اختلاف

هجري ثبت شده است. 481  هاي تاريخ ادبيات سال كتاب

دوازده



خانواده ناصرخسرو
ة چندانيوجود ندارد. خود شاعر نيز اشارزيادي اطلاعات  خسرودربارة خانوادة ناصر

كند و خود را به نام پدر خويش اشاره ميتنها در اشعارش، وي به اين امر نداشته است. 
د:خوان مي» خسرو« پسرِ
تـــات بـــود طاقـــت و تـــوش و تـــوان    حكمـــت بگـــوپســـر خســـرو اي 

  

 )15(ص
ناصرخسرو ظاهراً از«نويسد:  زاده درباره خانواده و خاندان او مي سيد حسن تقي

ناصرخسرو،» (اند، بوده است. كه به امور دولتي و ديواني مشغول بوده خانوادة محتشمي
وجود اطلاعاتي اندك برادرش دو در مورد و داشتهظاهراً خانوادة بزرگي  او )10: 1378
و ؛نام و كنيه داشته و در خدمت وزير سلاجقه بود »ابوالفتح عبدالجليل«يكي  :دارد

ناصرخسرو خويشاوندان بود.ز و مصر همسفر او در سفر حجا »ابوسعيد«ديگري 
سبب دعوت او به مذهب اسماعيلي يا بيم از خصومت مردم و ظاهراً اغلب به«

شان به او در غربتاز او دوري گزيدند. فراق زن و فرزند و خوي ،عزّ و جاه خودشان
ها در نيد به آشده و اين فقره را با تعلق خاطر و انس و الفت شد ثراجباري خيلي مؤ

  )34 :(همان» .دهد اشعار خود نشان مي
داشته است» علوي«اي قديم، ناصرخسرو نسبت  الايام و در منابع تذكره از قديم

ظاهراًآيد،  كه از اشعار و ساير آثار او برمي چنان گرديد. اما آن ها اطلاق مي»سيد«كه به 
كه در اينجا نظر گرفتدريا اينكه بايد چنين  اين انتساب، از جعليات متأخران است.

)9-10 :به معني طرفدار آل علي(ع) استعمال شده است. (همان »علوي«

ناصرخسرو دانش و تحصيلات
هاي گوناگون همت گماشت و از آغاز جواني به فراگرفتن دانش« خسروحكيم ناصر

حساب،گذشته از ادب پارسي و تازي با بيشتر معارف و فنون زمان خويش چون 
نيز سفرنامهكتاب آشنا شد. از علوم قرآني ب، موسيقي، الهيات و ط نجوم،هندسه، 

سفرهاي ناصرخسرو باعث پختگي و دستي داشته است.فن نقاشي نيز آيد كه در  برمي
تدريس اين علوم در جاهاي ديگر چنين همكسب تجربه ها و اندوختن علوم جديد و 

تنها مذاهب نه«خور توجه است. او درانش او نسبت به مذاهب و اديان شود. علم و د مي

سيزده



وو صابئين  اسلامي را تتبع و غور نموده، بلكه اديان ديگر مانند دين هندوان و مانويان
نموده و از كتاب زند و پازند مكرر صحبت يهود و نصاري و زردشتيان را نيز تحصيل

در سفر و«ي بود كه حد به كتاب و دانش بهناصرخسرو علاقه  )13 :(همان» كند. مي
و در »ترين احوال را با خويشتن داشت و حتي در سخت هاي خود ر همواره كتابضَح

  )453 :1369. (صفا، كرد ها را رها نمي ها آن بيابان

شغل و اعتبار اجتماعي
ان يا درباريانكه يكي از برادران ناصرخسرو جزو كارگزار پيش از اين گفته شد

داشت،» هخواج«پدر او و حتي خودش لقب  سويي ديگر چونسلجوقيان بود. از
بار در اصرخسرو چنديندر مشاغل حكومتي بودند. ن مشخص است كه خاندان وي

 سفرنامهدر كند كه نديم و دبير اميران و پادشاهان بوده است. وي باز  ادعا مي ديوانش
بارگاه ملوك عجم و سلاطين را چون سلطان محمود غزنوي و پسرش« آورده است كه

حدودجواني يعني  بايد اذعان كرد كه وي از آغازترتيب  بديناست. سعود ديده م
مراتب عالي از قبيل به سالگي 43هاي دولتي راه جسته بود و تا  در دستگاه سالگي 27

:2، ج1369 (صفا، »است.به كارهاي ديواني مشغول بوده  چنين هم دبيري رسيده و
446-445(  

هورتحول فكري و رؤياي مش
سالگي دچار آشفتگي فكري و تشويش در امور فلسفي و ديني چهل نزديكناصرخسرو 

مذاهب مختلف از باورمندان فراوانيهايش با مردمان  پرسششد. وي براي يافتن پاسخ 
ها و ولي هرگز از اين جر و بحث پرداخت ديني و فلسفي به بحث و گفتگو 

د و اين رؤيا انگيزهديا اينكه شبي رؤيايي د. تيسرجوها به نتيجه دلخواه خود نو جست
د. ناصرخسرونمو جوي حقيقت و تحول فكري و روحي را در او بيشتر تقويت و جست

است: گونه روايت كرده را اين اين رؤيا و تحول سفرنامهدر كتاب 
خوردمي. پيوسته شراب و ببودم ماه يك و قرب شدم جوزجانان به آنجا از پس«...

در . شبيأنفسِکم عَلی لَو و الحَقّ  قوُلوا كه فرمايد مي و سلم آله و عليه االله صلي پيغمبر
زايل مردم خرد از كه شراب اين از خوردن خواهي چند گفت: مرا يكي كه ديدم خواب

چهارده



ساخت نتوانستند چيزي اين جز حكما كه گفتم جواب من بهتر. باشي هوش به اگر كند؟
گفت نتوان حكيم نباشد. راحتي بيهوشي و بيخودي كه كند. جواب داد كم دنيا اندوه كه

را هوش و كه خرد طلبيد بايد چيزي بلكه باشد، رهنمون به بيهوشي را مردم كه را كسي
قبله سوي پس و باشد؛ يابنده جوينده آرم؟ گفت: كجا از را اين من كه گفتم بيفزايد.
بر بود؛ يادم بر تمام حال آن شدم، بيدار خواب از سخن نگفت. چون ديگر و كرد اشارت

ساله چهل خواب كه از بايد شدم بيدار دوشين خواب از كه گفتم خود با و كرد كار من
  )2: 1372(ناصرخسرو، » گردم. بيدار نيز

آهنگ را كنار گذاشت و شغل ديوانياين رؤيا  پس ازترتيب ناصرخسرو  بدين
ابور، تبريز، حلب، طرابلس،همانند نيش مختلفشهرهاي به  پي آندر و دكر خانة خدا

هايي نوشت و گزارش ديدار حين سفر يادداشت و در سفر كردالمقدس  بيروت و بيت
در سفر به مصر، چنين هماو  تدوين كرد.سفرنامه نام  خود را از اين شهرها در كتابي به

. توصيف اوه استدكرخوبي وصف  ها را به و آن بازديد نمودهشهرهاي مختلف آن از 
شناسي و دانش جغرافياي هاي مختلف، ساده و روان است و از منظر جامعه سرزميناز 

الآخر سنة در ربيع« نوشته استخود طور كه  همان سفر وي. توجه است تاريخي نيز قابل
»بود »غري بيكابوسليمان چ« ،كه امير خراسانزماني ) 437سبع و ثلاثين و اربعمائه (

الاخر سنة اربع و شنبه بيست و ششم ماه جماديروز « در ) شروع شد و1 :(همان
كهبه گفته خودش بعد از سفري دشوار و طولاني و خطرناك ) 444( »اربعين و اربعمائه

هيچ اميد نداشتيم و به دفعات در وقايع مهلكه افتاده« بلخ بازگشت به پايان رسيد:به 
يكديگر شاد شديم وبوديم و از جان نااميد گشته، به همديگر رسيديم و به ديدار 

»تاريخ به شهر بلخ رسيديم. خداي، سبحانه و تعالي را بدان شكرها گزارديم. و بدين
  )123 :(همان

. ناصرخسرو در اين سفر مزارده استبوسال  با اين توصيف، سفر او حدود هفت
يزيقطران تبردر تبريز با شاعر اين شهر، و نموده  زيارتدر شهر بسطام را بايزيد بسطامي 

زمان آن در كه را عرب مشهور شاعر معريّ ابوالعلاء النعمان، ةمعرّ درشهر. كند ملاقات مي
ساله در طول اين سفر هفت . است برده از او نام سفرنامه در و ديداركرد بود،  زنده

رود و به توصيف مسجدالحرام و كعبه و چاه زمزم و بار به سفر حج ميناصرخسرو چهار
فاطميان حكومت مركز قاهره در را ساله سفر هفت از اين بخشي وي ازد.پرد عرفات مي

انزدهپ



به و داد مصر تغيير مذهب فاطميان تأثير تحت كه بود ايام همين در . داشت  اقامت مصر
خليفه خدمتپيشتر نيز گفتيم در قاهره ناصرخسرو  كه چنان هم .درآمد  اسماعيلي آيين

رسد. مي» حجتي«عنوان و پايه و لقب  از طرف او بهو  رسيدهشتم فاطمي، المستنصر باالله 
پس از بازگشت به بلخ،گردد.  ش باززادگاهآيين جديد تصميم گرفت به تبليغ  جهتوي 
و مخالفت سلجوقي انماكح عيلي و عدم استقبال مردم ودعوت به كيش اسما سبب به
ه شد و مخفيانه بهآوار در شهرها و مناطق مختلف و مدتي از اين شهر فرار كرد ،ها آن

نويسد: باره چنين مي االله صفا در اين يحذب د.ازندگي ادامه د
ساله هنگامي كه ناصرخسرو از سفر مصر و حجاز به خراسان بازگشت، پنجاه«

خ رفت و در آنجا شروع به نشر دعوتلبه موطن خود ب ،بود. وي بعد از بازگشت
باحثات با علماي اهل سنت پرداخت وباطنيان كرد و داعيان به اطراف فرستاد و به م

اندك دشمنان و مخالفان او از ميان متعصبان فزوني گرفتند و كار را بر او دشوار اندك
كردند و حتي گويا فتواي قتل او داده شد و او كه ضمناً گرفتار مخالفت بسيار شديد

سلاجقه با شيعه بود، ناگزير به تهمت بددين و قرمطي و مترك ،بودن يد و رافضلح
وطن گفت تا از شر ناصبيان رهايي يابد. اختلاف سختي كه ميان ناصرخسرو و نواصب

(صفا،.» رخ داد تا پايان حيات در آثار او اثر كرد، از همه جاي ديوان او آشكار است
در بدخشانمنطقه مذهب  اسماعيلي حاكم» امير علي بن اسد«) سرانجام 450 :1369

درخسرو . ناصرداد و را به بدخشان فراخواند و در آنجا پناهش ا شمال شرق افغانستان
فر ناصرخسرو بود و ديگر از آن منطقهشد. اين واپسين س مقيم بدخشان مگان ناحية ي

و ادارة اموردعوت تبليغ و به زيست و درة يمگان  درتا پايان عمر و  سفر نكرد
.مشغول بودفاطميان خراسان 

مگانزندگي در ي
بخش زياد و ناصرخسروناصرخسرو است.  هاي پركاربرد در ديوان از واژه» انيمگ«

شاعر در. العبور گذرانده است دره دورافتاده و صعبمهمي از عمر خود را در اين 
همدمي، تنهايي و بيند و از بي را همانند يك زنداني در يمگان ميخود  ،بسياري از موارد

كند: كوه ميغريبي خود در آنجا ش

شانزده



به يمگان مـن غريـب و خـوار و تنهـا    

ــاني   ــروز خراس ــاد دل اف ــذر اي ب بگ

من به يمگان به بيم و خوار و به جـرم 

ازيــــنم مانــــده بــــر زانــــو زنخــــدان
  

 )108(ص
ــداني  ــه يمگــان دره زن ــده ب ــر يكــي مان ب

  

 )435(ص
خوارنـــد انـــد آن كـــه دزد و مـــي ايمـــن

  

 )474(ص
گويد مگان شكر ميدر ي سبب بودنِ به در برخي ابيات ديگر، خداي را با اين همه

كه اداره كند ميداند. در برخي ابيات نيز اشاره  خود ميتعليم دبستان و مكتب آنجا را و 
:امور شيعيان منطقه را تحت نظر دارد

ــتان    ــو را دبس ــان ت ــه يمگ ــت ب اينجاس

 شكر آن خداي را كه به يمگان ز فضـل او 

بخـــارادر بلـــخ مجـــويش، نـــه در   
  

 )406(ص
بر جـان و مـال شـيعت فرمـانروا شـدم     

  

 )140(ص
نامه ناصرخسرو را نگاشته ترين و بهترين زندگي زاده كه عالمانه سيد حسن تقي

نويسد: درباره يمگان و دوره حضور ناصرخسرو در آن چنين مي
بعيد نيست كه ناصرخسرو در زمان توقف در يمگان با جمعي از پيروان خود«

بودن وي در ستي داشته است. ابياتي نيز در ديوان اشعار بر شاخصآنجا نفوذ و مقام ريا
آنجا را دبستان كند و در اشعار خود از يمگان توصيف مي يمگان هست و مكرر
ها و در دره و جا خود را ميان كوه خواند. با وجود اين تقريباً همه حكمت و معرفت مي

زندان«ر يمگان كه آن را غار و زندان سنگي و حصار و كوهسار پر از سنگ و خا
نامد. مسلّم و زمين تنگ و خشك دره و جبال و تلال پر از خار و غار مي» سليمان

كه چنان است كه در يمگان اگر هم امنيتي داشته، رفاه حال و عزّ و نعمتي نداشته است.
نوا بوده و مال و منال گويد كه آنجا مفلس و بي خودش صريحاً در اشعار خود مي

،ته و وي را آنجا قوم و خويش و آشنايي هم نبوده و فقط فرار از دست دشمناننداش
ها و طراوت كشانيده كه با همة سختي وي را به آن درة خشك و كوه و تلّ بي

فرسا اين حسن را داشته كه از تسلط دشمنان و امراي خراسان در هاي طاقت گرفتاري
. و وي از ترس آزار و لجاج و غوغا وآنجا ايمن بوده و آنان دسترس به او نداشتند

هفده



آمد و قدم به خارج از آن دره هيچ بيرون نمي ،بلكه سوء قصد مخالفين به رعايت حزم
)29، 1378(ناصرخسرو، » گذاشت. عموماً و به خراسان خصوصاً نمي

ناصرخسرو آثار
چنين ايناصرخسرو از شاعران و نويسندگان پركار بوده و خود به اين امر در قصيده

كند: اشاره مي
گــر بايــدت همــي كــه ببينــي مــرا تمــام

منگر بدين ضعيف تنم زانكـه در سـخن  

چون عاقلان به چشم بصيرت نگـر مـرا  

مـرا  زين چرخ پر ستاره فزون است اثـر 
  

 )11(ص
ظاهراً برخي از آثار او از ابين رفته و اكنون اين آثار از وي در دست است:

آثار منظوم:
اوست كه بيشتر آن قصايد است و اشعار ديواناثر منظوم ناصرخسرو،  ترين مهم .1

.داردهزار بيت  ديوان، بيش از ده اينچند قطعه و رباعي نيز در آن هست. 
هاي خود را بيت كه ناصرخسرو ديدگاه 592منظومة كوتاهي است با  نامه: روشنايي .2

با بحث دربارة چنين همد و كن طور خلاصه دربارة خدا، آفرينش و انسان مطرح مي به
پردازد. كتابي به نثر نيز به همين نام به واندرز و موعظه ميتماعي به پندل اجئمسا

ناصرخسرو منسوب است.
است. نامه روشناييبيتي كه همان مباحث  300اي  : منظومهسعادت نامه .3

ونامه  روشناييالبته امروزه برخي محققان در صحت انتساب اين دو منظومة 
ها را متفاوت از سبك و اند و موضوع و سبك آن به ناصرخسرو شك كردهنامه  سعادت

دانند. سياق او مي

آثار منثور:
نظر مطالعات فرهنگي، ترين آثار ناصرخسرو است كه از : يكي از مهمنامه سفر .1

اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن دوران بسيار اهميت دارد. اين اثر حاصل سفر

هجده



لمسائ از با دقت و ظرافت يو كه است  )هجري 444-437( ناصرخسرو  لةسا هفت
هاي مختلف و ها و حرفه غلسياسي و نظامي، ش ساختار اقتصادي، مختلفي همچون

هاي . از ويژگيگوناگون گزارش داده استها و عقايد هاي بازرگاني و باور شيوه
.سادگي و رواني نثر آن است ،مهم اين كتاب

كلامي فرقة اسماعيلي است. - ل فلسفي: دربارة مسائزادالمسافرين يافر زادالمسا .2
ترين كتاب ناصرخسرو در بيان فلسفه و عقايد ترين و عميق برخي اين كتاب را مهم

دانند. اسماعيلي مي
نويسنده: اين كتاب نيز دربارة عقايد و باورهاي اسماعيلي است كه الحكمتين جامع .3

ث نوشته است.ير بدخشان، ابوالمعالي علي بن اسد بن حاربه درخواست امآن را 
ابوالهيثم احمدبن حسنكه واقع اين اثر در جواب مجموعه سؤالاتي است  در

بود. سرودهاي به زبان فارسي  قصيدهها را در قالب  جرجاني آن
عقل، به مباحثي همچوندر آن، نويسنده : كتابي است در صد فصل كه خوان الاخوان .4

پردازد. ميبيني اسماعيليه  باز بر اساس جهان، قيامت، آفرينش و ... نفس
ل عبادي و كلامي ومسائ ، ويدر آنكه است : از آثار عقيدتي ناصرخسرو وجه دين .5

د.كن را تأويل ميو برخي عبارات و آيات قرآني احكام شريعت 
درسرو آن را ناصرخل كلامي است كه : اين كتاب نيز بيان مسائگشايش و رهايش .6

است. نوشته خود كيشان يكي از هم پاسخ به سي پرسش دينيِ
ند از:هست عبارتها  برخي از آنكه  اند آثار ديگري نيز به ناصرخسرو نسبت داده

 و ... . الاسرار و كنزالحقايقسر رساله الندامه الي زاد القيامه، العقول، المتحيرين، بستان دليل
ا به ناصرخسرو ترديد وجود دارد.ه در صحت انتساب آن البته

سبك ناصرخسرو و مضامين شعر او
ناصرخسرو در شعر فارسي صاحب سبك فردي است. اين سبك فردي بيشتر از آنكه

به تعبير ديگر،متشخص است.  يا فرم نمود داشته باشد، در حوزه معنادر حوزه صورت 
عصرش ژه شاعران هموي مضامين و موضوعات شعر ناصرخسرو با ديگر شاعران به

متفاوت است. قصيده مخصوصاً در بين شاعران درباري، محملي است براي مدح و
هاي شاعراني مانند فرخي، منوچهري، عنصري، شعرتوصيف پادشاه يا ديگر درباريان. 

نوزده



ان غير از شعرشاعر توان در ديوان اين ندرت مي گونه است. به امير معزي و انوري از اين
راي موضوع اصليعنوان مقدمه (تغزل) ب ديگر پيدا كرد مگر اينكه به مضمونيمدحي، 

تنها مدح پادشاهان نهوي اما ديوان ناصرخسرو چنين نيست. در ديوان  كار رفته باشد به
ترين بياني به نقد (و گاه دشنام) و اميران معاصر شاعر نيست بلكه ناصرخسرو به گزنده

ناصرخسرو اگر مدحي است مدح اولياي دينگشايد. در ديوان  درباريان زبان مي
، مدح خليفه فاطمي،دنماي مخصوصاً امام علي(ع) است. آنچه شبيه مدح امرا مي

شده و ها چون از روي اعتقاد و صميميت سروده المستنصر باالله است. البته اين مدح
د.توقع صله و پاداش نبوده است، نبايد هم عرض ديگر مدايح تلقي گردمشاعر از آن 

اش در اين است كه در دوره ديگر تفاوت اصلي ديوان ناصرخسرو با ديگر دواوين هم
هاي شعر او خبري از مضامين تغزلي و وصف معشوق و بيان اشتياق و تب و تاب شب

هجران عاشقان وجود ندارد. بايد توجه داشت كه تغزل شاعران اين دوره، تغزل زميني
مولوي و سعدي شاعراني مانندهاي فرا مادي  عشق است و در آن هنوز از مضامين عالي

شاعراني درآيد كه عشق براين شاعر اكراه دارد كه در شمارو حافظ خبري نيست. بنا
ند.نك مي» در دري«آميخته به تمايلات نفساني را در مضمون گوهرهاي 

ديگر تشخص ديوان ناصرخسرو در آن است كه مضامين خمري (وصف شراب
وجود ندارد.در آن غر و حالات مستي) چه به حقيقت و چه به مجاز و ساقي و سا

اسماعيلي لانه به تبليغ مذهباو فع مدار است شريعت تشدبه ناصرخسرو شاعري 
از كه است كند. بديهي مي ارزيابي و فقهي ديني ازديدگاه را مسائل و عموماً پردازد مي

از آن تبع بهامين خمري بسرايد. مض نيست تفكر، انتظار با اين مذهبي عالمي  چنين
سنايي، چندان مانند  وي. يافت توان نمي نشاني و شادي طرب ابزار عنوان نيز به موسيقي

روي خوشي نسبت به خنياگري و متوليان آن (مغنيّ و مطرب و سرودخوان) و اسباب
. ازستنشان نداده اهاي موسيقي)  ها و پرده و ادوات آن و ملايمات آن (مثل نام آهنگ

بيان مضامين و موضوعات فلسفي و حكمي و كلامي و هاي شعر وي ويژگيديگر 
ند در شعر ديگر شاعران نيز ممكن استهر چ اين مضامينعقيدتي و مذهبي است. 
هايي دارد: تفاوتديگر شاعران  باشود، اما بيان ناصرخسرو جسته و گريخته ديده 

اي بوده و شاعران عات فرعي و حاشيهاين موضو شاعران ديگركه در شعر  آن نخست
گيرند حال آنكه در شعر ناصرخسرو آفريني از اين مضامين بهره مي غالباً براي مضمون

بيست




